
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  در شيعه ايمان و عملةرابط

  *احمدرضا مفتاح
 

 اشاره

 از دو نـوع     با تأكيد بر منابع شـيعة اثناعـشري        براي تبيين چگونگي رابطة ايمان و عمل      
 مفهـومى  ةرابط ـ. عينـي  ةرابط ـو  مفهـومى    ة رابط ـ :توان سخن به ميـان آورد       رابطه مي 

يـا  اسـت   زو ذات ايمان    پردازد كه آيا عمل ج      مىاين معنا   شكافى   به كالبد  و عمل  ايمان
شـود     نيز منتفى مى   ايمان باشد با فقدان آن، ايمانْ     دهندة    تشكيلنه؟ اگر عمل از اجزاى      

لـوازم يـا شـرائط ايمـان محـسوب شـود، بـا        ذات ايمان نباشد، بلكه از و اگر عمل جزو    
 اهميـت مـسئله از      .شود، گرچه ايمـان كامـل نخواهـد بـود           آن ايمان منتفى نمى    فقدان

آيد كـه عمـل جـوارحي يكـي      برميشيعه روايات برخي ه از يك سو از ظاهر   آنجاست ك 
عمـل اسـت و از      بـه   اركان ايمان است و حتي گـاه گفتـه شـده كـه تمـاميِ ايمـان                   از

شود و با     ديگر اگر عمل جزو ذات ايمان محسوب شود، دايرة اهل ايمان تنگ مي             سوي
عيني سخن بر سر اين است كه  ةابطدر رو اما . در تعارض خواهد بوداماميه ديدگاه رايج 

اي از نوع اشتراط، كاشفيت يا تلازم ميـان ايمـان و عمـل                دو سويه  در عالم واقع، رابطة   
كه ايمان مقتضى عمل صالح است و عمل صالح نشانه و دليل بر ايمـان               چرا. وجود دارد 
  . خواهد بود

  
  .جزئيت عمل مل، عدم رابطة عيني، جزئيت ع،ايمان، عمل، رابطة مفهومي: ها كليدواژه

                                                                         
 .ديار دانشگاه اديان و مذاهباستا* 
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  رابطة مفهومي ايمان و عمل . 1

 مفهومي ايمان سخن بر سر اين است كه ماهيت ايمان چيست؟ با مراجعـه بـه                  در رابطة 
رسـيم كـه ايمـان عبـارت اسـت از       روايات و متون كلامي، به اين تعريف از ايمـان مـي       

ود كه كدام يـك     ش  حال اين سؤال مطرح مي    . معرفت قلبي، اقرار زباني و عمل جوارحي      
آيند و كدام يك لازمة خارج از ذات ايمـان؟   ها جزو ذات ايمان به شمار مي     از اين مؤلفه  

به اين ترتيب پرسش اصلي در باب رابطة ايمان و عمل اين است كـه آيـا تكـون ذاتـيِ                     
  .)215: 1380ايزوتسو، : رك(گيرد؟  مفهوم ايمان عمل را دربرمي

اعمـال جـزو حقيقـت ايمـان        . 1«: احتمال اشاره كـرد   توان به چهار      در اين مورد مى   
 .اعمال اجزاى عرضى ايمـان باشـند كـه از عـدم آنهـا عـدم ايمـان لازم نيايـد         . 2 .باشند

 .باشـد  ايمان باشند و اطلاق نـام ايمـان بـر آنهـا مجـازى      ةاعمال آثار خارجى و نشان   .3
يت ضررى به ايمـان     معصارتكاب  و  باشند  از حقيقت ايمان خارج     طور كلي     بهاعمال   .4

 مفهومى كـارى  ةاز ميان اين احتمالات، احتمال سوم به رابط   .)77 /5: 1988حنفى،  ( »نرساند
 چندان طرفدارى   ، احتمال چهارم نيز جز مرجئه     .شود   تلازمى مربوط مى   ةندارد و به رابط   

يكى اينكـه عمـل جـزو       :  به اين ترتيب دو ديدگاه اصلى در اين زمينه وجود دارد           ؛ندارد
 ةديگرى اينكه عمل خـارج از حـوز  دهندة آن است؛  تشكيلذات ايمان و يكى از اجزاى      

پردازيم كه قائل به جزئيت عمل هستند و          ابتدا به ديدگاه كساني مي    . مفهومى ايمان است  
جزئيـت   دهيم و آنگاه به ديدگاه قائلان به عدم ديدگاه آنان را مورد نقد و بررسي قرار مي     

 .عمل خواهيم پرداخت

 

 جزئيت عمل

حزم ديدگاه خوارج     ابن. دانستند مي ايمان   هاي  خوارج و معتزله عمل را يكى از مؤلفه       
ايمان عبارت است از معرفت قلبـى، عمـل جـوارحى و اقـرار          «: كند  گونه بيان مى   را اين 
اطاعت از خدا در تمام اوامر و نواهى كبيره و صغيره ايمان است و ترك هر يـك                  . زبانى

در ديـدگاه خـود     اينـان    .)4/227  :1416( »رتكاب هر يك از نواهى كفر اسـت       از اوامر يا ا   
 كند كه به كسانى نسبت      آنان را سرزنش مى   ) ع(يدند كه حضرت على   يچنان راه افراط پو   

، نهـج البلاغـه   :ك.ر( آورد  آنان را مـسلمان بـه شـمار مـى    )ص(دهند كه پيامبر اكرم   كفر مى 
  .)127 خطبه
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ايمان عبارت اسـت از     «: كند  چنين بيان مي  عبدالجبار معتزلى   قاضى  ديدگاه معتزله را    
كنـد كـه عمـل عنـصر           تأكيد مـى   ي و )139 : 1408( »تصديق قلبى و زبانى به همراه عمل      

 .حقيقى مقوم ايمان است و كسى كه عمل نداشته باشد ايمان ندارد

 با اين   ؛اند هعقيد هم »در ايمان جزئيت عمل   «مسئلة  به اين ترتيب معتزله و خوارج در        
 معتزله بر اين عقيـده بودنـد        ، اما ناميدند  تفاوت كه خوارج مرتكب گناه كبيره را كافر مى        

متفـاوت بـا احكـام      و حكمـى    فاسق است   كه مرتكب كبيره نه مؤمن است نه كافر بلكه          
 .كافر و مؤمن دارد

آورنـد، جـز اينكـه      عمل را جـزو ايمـان بـه شـمار مـى           تحت تأثير معتزله    زيديه نيز   
 ، امـا  ند نه كفر و شـرك مـصطلح       ستدان ن آنان ارتكاب گناه كبيره را كفر نعمت مى        اتقدمم

 .)293  :1362شيخ طوسى، ( ن آنان همان مذهب معتزله را دارندامتأخر

داند، به جزئيت عمل در       حنيفه كه عمل را خارج از ايمان مى        نيز جز ابى  ائمه مذاهب   
ايمـان عبـارت اسـت از اعتـراف و          «: گويـد  انس مـى   مالك بن . ايمان عقيده دارند  كليت  

حنبل نيـز   احمد بن و »و عملزباني ايمان عبارت است از اقرار «: گويد  ميشافعى   ؛»عمل
 .)41: 1416الخميس، (آورد  عمل را جزو ايمان به شمار مى

امـا  داننـد،     گرچه اهل سنّت نوعاً ايمان را مركب از اركان ثلاثـه مـى            كه  ناگفته نماند   
از . داننـد   مـى  دودهند و عمل را فـرع بـر آن    و اقرار زبانى را اصل قرار مى    تصديق قلبى 

را بـه مـشيت الاهـى       او   بلكـه    ،دانند  ، مرتكب كبيره را كافر و مخلدّ در آتش نمى         اين رو 
 مؤاخـذه   ،آمـرزد و اگـر بخواهـد         گنـاه كبيـره را مـى       ، آن دهند كه اگر بخواهد     ارجاع مى 

: فرمايـد   زيرا خداوند مـى   خواهد شد،   ار وارد بهشت     مؤمن گناهك  ، ولى سرانجام  ؛كند  مى
 روايـاتى نيـز از   .)116: نـساء ( »يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء انّ اللّه لا يغفر ان   «

 .)339 :1421منده،  بنا(اند   نقل كردهرسول خدا مبنى بر خارج بودن مؤمن گناهكار از آتش

از يك سو تحت تـأثير آيـات و         كه  چنين است   اهل سنّت   غالب   ديدگاه   ،به هر حال  
ايمان هاى    يكى از اركان و مؤلفه    را  روايات زيادى كه بر جزئيت عمل تأكيد دارند، عمل          

از نيـز  مـؤمن گناهكـار را   نبـوي،  از سوى ديگر، با توجه به سنّت آورند؛ اما    به شمار مي  
 .دانند  نمي اهل ايمان خارجةحوز

 خـوارج بيـشتر بـراى ثابـت         ةادل. اند آوردهاى   ه خود ادل  ةخوارج و معتزله براى عقيد    
 ـ       كه    كبيره است   مرتكبِ كردن كفرِ   نظـر   آنـان صـرف    ةجهت رعايت اختصار از ذكـر ادل
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 و به   )358ـ5/345  :1370 ؛ سبحانى، 552ـ 544 : 1411سيد مرتضى،   : براي اطلاع بيشتر رك   ( كنيم مى
  .كنيم  مى معتزله اكتفاةبيان ادل
  

  دلايل جزئيت عمل
كند مؤمن كامـل    مىر عمل جزو ايمان نباشد بايد كسى كه خدا و رسول را تصديق       اگ .1

  . محرمات را مرتكب شودة واجبات را ترك كند و همة همهرچندبه شمار آيد، 
و هـر كـس از      «مانند   ؛دنكن  مى برخى آيات قرآن بر جزئيت عمل در ايمان دلالت        . 2

آورد و تجاوز نمايد، وى را در آتـشى در        اخدا و پيامبر او نافرمانى كند و از حدود مقرر           
و فرمـان  « 1؛)14: نـساء ( »آور اسـت   كه همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفّـت           

 را ]خـود [دين اند    هنيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند و در حالى كه به توحيد گراييد             
 »همـين اسـت   اسـتوار    براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زكات بدهند و ديـن             

 در ايـن آيـه بـه        »ذلك دين القيمـه   «از آنجا كه عبارت     : اند معتزله بر اين عقيده    2؛)5: بينه(
جزو ديـن بـه شـمار       كه عبادات   شود    مى گردد، معلوم  مىشده در آيه بر    ذكر  عباداتِ ةهم
 3)11 :حجـرات ( »چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان       « ة شريف ةهمچنين آي . آيند  مي

نبـود   و خدا بر آن«:  در آية  همچنين. شود  نمى ايمان جمع  كند بر اينكه فسق با      مى دلالت
 مـراد از ايمـان نمـاز خوانـدن بـه طـرف              4)143: بقـره ( »كه ايمان شما را ضـايع گردانـد       

مؤمنـان  «در آيـة   ايمان با انجام طاعت يكى اسـت و  دهد   كه نشان مي   المقدس است  بيت
هايـشان بترسـد و چـون آيـات او بـر آنـان               ا ياد شـود، دل    اند كه چون خد    همان كسانى 

دارند و از آنچه به ايـشان         مى همانان كه نماز را به پا     ... خوانده شود، بر ايمانشان بيفزايد    
و  خـوف نيـز    5،)4ـ ـ2: انفـال ( »انـد  آنان هستند كه حقاًّ مؤمن    . كنند  مى ايم انفاق  روزى داده 

                                                                         
از ترجمة فارسـي محمدمهـدي      (؛  »و من يعص اللّه و رسوله و يتبع حدوده يدخله ناراً خالداً فيها و له عذاب مهين                «. 1

 .)فولادوند استفاده شده است

 .»ن القيمهو ما امروا الاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكاة و ذلك دي«. 2

 .»بئس الاسم الفسوق بعد الايمان«. 3

 .»و ما كان اللّه ليضيع ايمانكم«. 4

انّما المؤمنون الذين اذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانـاً و علـى ربهـم يتوكلـون الـذين                        «. 5
 .»يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقّاً
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 .)546ـ544 :1411 سيد مرتضى،(اند  ر آمدهخشيت و نماز و انفاق جزو ايمان به شما

قبـول نـداريم كـه    : گويـد    جواب آنها مى   در معتزله   ةبه ادل اشاره  سيد مرتضى پس از     
 به كل   »ذلك« رجوع   .گردد   موارد قبل برمى   ة به هم  »ذلك دين القيمه  « ة در آي  »ذلك«لفظ  

توانـد بـه جمـع     لفظ ذلك مفرد اسـت و نمـى  زيرا  ؛يا بعض موارد قبل نياز به دليل دارد   
 برگردانيم و بگوييم مراد ايـن اسـت كـه           »اخلاص« را به    »ذلك« پس بهتر است     ؛برگردد

 عبـارت بعـد      نيـز  »بئس الاسم الفسوق بعد الايمـان     « ةآيدر  . ذلك الاخلاص دين القيمه   
 ةطور كه در آي     همان ؛كند  الايمان دلالت بر بطلان حكم ايمان و زايل شدن نام ايمان نمى           

و اهل كتاب دستخوش پراكندگى نشدند، مگر پـس از آنكـه برهـانى آشـكار                «مشابه آن   
حكـم بينـه باطـل    افتـاده اسـت،   تفرقه بعـد از بينـه اتفـاق      كه   1،)4: بينـه ( »براى آنان آمد  

فلان شخص بعد از فلان شخص آمد، آمدن يكى    : شود  همچنين وقتى گفته مى   . شود  نمى
بر اينكه اين استدلال مبنى بر آن است كه از          علاوه  . كند  از آنان آمدن ديگرى را نفى نمى      

كه ممكن است مراد از فـسق    اراده شده باشد، در حالى    تمام مصاديق فسق     »فسوق«لفظ  
 قبول نداريم كه    ،»و ما كان اللّه ليضيع ايمانكم     « ة شريف ةدر مورد آي  . كفر باشد در اين آيه    

راد تـصديق اسـت كـه در    المقـدس باشـد، بلكـه م ـ        نماز به طرف بيت    »ايمانكم«مراد از   
آيد كه مراد از ايمان نماز        از خود قرآن برنمى   .  بر آن اتفاق نظر وجود دارد      ،تعريف ايمان 

منون الـذين اذا  ؤانّما الم« ةآي. شود اعتنا نمىنيز  گونه موارد به خبر واحد       است، و در اين   
داشـته باشـد،    كند كه هر كسى ايـن صـفات را ن           اقتضا نمى نيز   »...ذكر االله وجلت قلوبهم   

 ؛دن بلكه مراد تعظيم و تكريم مؤمنانى است كه ايـن صـفات را داشـته باش ـ     ،مؤمن نيست 
 كسى كه نتوانـد     ،شود مرد آن است كه خشم خود را كنترل كند           مثل اينكه وقتى گفته مى    

 .)548 ـ 546 : همان( شود خشم خود را كنترل كند از مرد بودن خارج نمى

 

 عدم جزئيت عمل

 عمل خارج از ذات ايمـان       ،ره و اماميه اشتراك نظر دارند كه از نظر مفهومى         مرجئه، اشاع 
 اي كـه    ، بـه گونـه     جايگاه عمل از نظر مرجئه و اماميه بسيار متفاوت است          هرچند ؛است

                                                                         
 .» من بعد ما جاءتهم البينهو ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الاّ«. 1
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 هاجزئيت عمل از آن   به نوعي   برخى روايات شيعى كه بر عمل تأكيد دارند و حتى گاهى            
 .ندا توجهى مرجئه به عمل بوده ى يا كماعتناي  بىشود در واكنش به برداشت مى

رجئه در مقابل ديدگاه افراطى خوارج، كه بيش از هر چيز بر عمل و طاعـت تأكيـد    م
يكى از معانى ارجاء تعليق     . معيار ايمان دانستند  يگانه  كردند، تصديق قلبى و زبانى را         مى

 بغـدادى  ؛ ايمانعمل پس ازجايگاه قرار دادن يعني تأخير است، آن حكم و معناى ديگر  
 »آنان بدين سبب مرجئه ناميده شدند كه عمـل را بعـد از ايمـان قـرار دادنـد                  «: گويد  مى

 .)10:تا  بياشعري،( ندستدان  ايمان نمىهاي اشاعره نيز عمل را از مؤلفه. )202  :1419(

در امـا    ؛ ايمان نيست  هاي  مؤلفهدر شمار   متكلمان اماميه نيز اتفاق نظر دارند كه عمل         
د كـه جزئيـت عمـل از آنهـا برداشـت           ن ـوجود دار نيز  اخبار و روايات زيادى      حال   عين
ن بـه عـدم      قائلا ةابتدا به مجموعه ادلّ    .توان از كنار آنها گذشت      شود و به سادگى نمى      مى

كنـيم   را بررسي مـي  روايات طرف مقابل ،پردازيم و پس از آن    جزئيت عمل در ايمان مى    
  وجود دارد يا خير؟هي پذيرفتني توجيتا ببينيم آيا وجه جمع يا 

 

  جزئيت عملعدم دلايل 
غيـر از معنـاى   نيز ايمان معنـايي  معناى لغوى ايمان تصديق است و در معناى شرعى      . 1

معنا خلاف اصل است و جز در مـواردى كـه دليـل          تغيير   زيرا   ؛تصديق پيدا نكرده است   
 ـ    نيز  ت   در قرآن و سنّ     قابل اثبات و احراز نيست، و      وجود داشته باشد   كـار  ه  ايـن لفـظ ب

در نهايـت  .  باشـند  توضـيح و استفـسار   منـد بدون اينكه مخاطبـان عـرب نياز      است  رفته  
 به تصديق خدا و رسول تخصيص زده شده         ،اين لفظ در معناى شرعى    كه  توان گفت     مى

شود عمل جزو حقيقت      پس معلوم مي  . )5/184  :1409 تفتازانى،( و معناى آن گرويدن است    
 .ايمان نيست

 :ندا قابل ارائهچند دسته در  وجود دارد كه ي متعدديدر اين زمينه آيات قرآن. 2

عطف دلالت بر مغـايرت      اند؛ زيرا   دهكربر ايمان عطف    را  آياتى كه عمل صالح     ) الف
بـه كـار    را »انّ الذين آمنوا و عملـوا الـصالحات  « آيات زيادى كه تعبير   ،از جمله . كند  مى

 اگر عمل صالح جزو ايمان يا خود ايمـان باشـد، تكـرارِ            . )107و   30 :كهفمانند  (اند    رفتهگ
 ياگر گفته شود از قبيل ذكر خاص بعد از عام است، احتياج به دليل           . آيد  فايده لازم مى   بى

 ـ   . دارد كه سياق جمله آن را اقتضا كند        مـساجد خـدا را تنهـا       «شـريفة    ةهمچنـين، در آي
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ن ايمان آورده و نماز برپـا داشـته و زكـات            كنند كه به خدا و روز بازپسي        كسانى آباد مى  
 برپا داشـتن نمـاز و دادن زكـات بـر ايمـان              1)18: توبه( »و جز از خدا نترسند    باشند  داده  

 .عطف شده است

پـس  « ة شـريف  ةمثل آي اند،    دانستهشرط صحت و قبولى اعمال      را  آياتى كه ايمان    ) ب
 از آنجا كه مـشروط    2.)94: انبياء( »... باشد ]هم[هر كه كارهاى شايسته انجام دهد و مؤمن         

همچنين آياتى كه انجام عمل     . شود  مى مغايرت فهميده از اين آيه    داخل در شرط نيست،     
 به نزد خـدا رود، در حـالى كـه           نانهو هر كه مؤم   «، مثل   اند  رار داده صالح را شرط ايمان ق    

سـت كـسى مـؤمن       ممكـن ا   ،آيـه بنابراين   3.)75: طه( »...كارهاى شايسته انجام داده باشد    
 .باشد، ولى عمل صالح انجام ندهد

 انـد،  هكه حتى به كسانى كه مرتكب گناهانى مثل قتـل و بغـى و ظلـم شـد             آياتى) ج
و اگر دو طايفه از مؤمنان بـا هـم بجنگنـد، ميـان آن دو         «، از جمله    دهند  ميايمان  نسبت  

 كـه تعـدى   اى    هايف يكى از آن دو بر ديگرى تعدى كرد، با آن ط           ]باز[اصلاح دهيد و اگر     
: حجـرات ( »...در حقيقت مؤمنان با هم برادرند     .. .كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد       مى

و حـداقل يـك گـروه از    در حال قتل و نافرمانى هستند      آية شريفه افرادي را كه       4.)10ـ9
كـسانى كـه ايمـان      «همچنـين در ايـن آيـه        . استدانسته  برادران مؤمن   آنها ياغي است،    

در [ با شما ندارند، مگر آنكه       اي  گونه خويشاوندى  هيچاند    هولى مهاجرت نكرد  اند    هآورد
اند   هو هجرت نكرد  اند    هنافرمانى كرد نيز از كساني كه      5،)72: انفال( » هجرت كنند  ]راه خدا 

توان اشـاره كـرد كـه در ايـن            به آيات ديگري نيز مي    . عنوان مؤمن نام برده شده است      به
 »انـد  كسانى كه ايمان آورده و ايمـان خـود را بـه شـرك نيـالوده               « انندگنجند، م   دسته مي 

 حـال   ،حـقّ بيـرون آورد     ات بـه   گونه كه پروردگارت تو را از خانه       همان«و يا    6)82 :انعام(
                                                                         

 .»انّما يعمر مساجد اللّه من آمن باالله و اليوم الاخر و أقام الصلوة و آتى الزكاة«. 1

 .»فمن يعمل من الصالحات و هو مؤمن«. 2

 .»و من يأته مؤمناً قد عمل الصالحات«. 3

قتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفـىء الـى             و ان طائفتان من المؤمنين ا     «. 4
 .»...ةانّما المؤمنون اخو... امراللّه

 .»الذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا«. 5

 .»الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم«. 6
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 1.)6ـ5: انفال( »از مؤمنان سخت كراهت داشتنداى  هآنكه دست

بر آنـان واجـب   را  الى  و پس از آن اعم    داده  مورد خطاب قرار    را  آياتى كه مؤمنان    ) د
 2)183بقـره،   ( »ايد، روزه بر شما مقرّر شده است       اى كسانى كه ايمان آورده    «: ، مثل اند  دهكر

اين  3.)111: توبه( »ايد، از خدا پروا كنيد و با راستان باشيد   اى كسانى كه ايمان آورده    «و يا   
به رعايـت تقـوا فـرا    كند، اما در عين حال آنان را  آيه مخاطبان را داراي ايمان وصف مي      

شـود تقـوا بـراى     معلوم مى. شود كه جز با طاعت و ترك محرمات حاصل نمى خواند    مي
 .آيد حاصل لازم مى آنان حاصل نشده است و گرنه امر به تحصيل

 بدون اينكـه چيـز ديگـرى بـه آن ضـميمه             دانند،  مي آياتى كه قلب را محلّ ايمان     )   ه
 اگـر اعمـال جـزو       4.)22: مجادلـه ( » ايمان را نوشـته    ]خدا[در دل اينهاست كه     «ند، مثل   نك

 . آمد  نمىايمان بودند، قلب محل ايمان به شمار

در در روايت معروفى كه در منابع روايى اهل سنّت و شيعه آمده اسـت، جبرئيـل                . 3
 )ص(كند و پيامبر اكرم      معناى اسلام و ايمان سؤال مى      ة از پيامبر دربار   ،يك اعرابى هيئت  

 :1401مـسلم،   ( كنـد   مثل نماز، روزه، زكات و حج مستقل از ايمـان اشـاره مـى             به اعمالى   
 .)165 و 1/157 

توانـد شـرط خـودش       شـىء نمـى    .اجماع امت بر اينكه ايمان شرط عبادات است       . 4
همچنين اجماع وجود دارد كه اگر كـسى ايمـان   .  پس ايمان با عبادات يكى نيست  ؛باشد

شـود، پـس معلـوم        م دهد بميرد، مـؤمن محـسوب مـى        بياورد و قبل از اينكه عملى انجا      
: مـرآة العقـول   ؛ مجلـسى،    74-69 ،  1409شـهيد ثـانى،     ( شود عمل جـزو ذات ايمـان نيـست          مى

؛ 543 : 1411؛ سـيد مرتـضى،   196-195 : تـا   بـي ؛ تفتـازانى،    193-5/192 : 1409؛ تفتـازانى،    140ـ7/139 
  .)816: 1411بحانى، ؛ س29 ، 2 : 1405؛ فخر رازى، 357-355: 1416الخميس، 

با توجه به دلايلي كه ارائه شد متكلمان شيعي عمـل را جـزو ذات ايمـان بـه شـمار                    

                                                                         
نّ فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك فى الحقّ بعد ما تبين كانّما يساقون الحقّ و اِكما اخرجك ربك من بيتك ب   «. 1

 .»الى الموت و هم ينظرون

 .»يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام«. 2

 .»يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله و كونوا مع الصادقين«. 3

 .»اولئك كتب فى قلوبهم الايمان«. 4
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امـا سـؤالي كـه      . كننـد   آورند؛ گرچه در جاي خود بر نقش عمل در نجات تأكيد مي             نمي
آيد اين است كه چگونـه ديـدگاه رايـج شـيعي عمـل را خـارج از ذات ايمـان                      پيش مي 

 روايات زيادي چنان بر اهميت عمل تأكيد شده است كه جزئيت         داند و حال آنكه در      مي
، به طور جداگانـه ايـن روايـات را مـورد بررسـي قـرار       اين رو از  . آيد  عمل از آن بر مي    

  .دهيم تا به يك وجه جمع مناسب و قابل قبول دست پيدا كنيم مي
 

  ايمان و عمل در روايات
ايمـان  : نوشـتم و سـؤال كـردم      ) ع(دقاى بـه امـام صـا       نامـه «: عبدالرحيم قصير گويد  . 1

ايمان اقرار نمودن بـه زبـان و تـصميم قلبـى و عمـل               : مرقوم فرمود حضرت  ... چيست؟
اى را كه خداى عزّوجـلّ   چون بنده گناه كبيره يا صغيره  ... نمودن با اعضا و جوارح است     

اسـم  از آن نهى فرموده مرتكب شود از ايمان خارج شود و اسم ايمـان از او برداشـته و                  
 .)2/27: 1401كليني، ( 1»...اسلام بر او گذاشته شود

. مـرا بـر حـدود ايمـان آگـاه فرمـا           : عرض كردم ) ع(به امام صادق  «: عجلان گويد . 2
 پرستشى جز خـدا نيـست و اينكـه محمـد رسـول              ةگواهى دادن به اينكه شايست    : فرمود

گانـه و پرداخـت    نجخداست و اقرار نمودن به آنچه او از جانب خدا آورده و نمازهاى پ            
 ماه رمضان و حج كعبه و دوستى ولى ما و دشمنى با دشمنان ما و همـراه                 ةزكات و روز  

 .)18: همان( 2»بودن با راستگويان

شـهادت  : پرسيدم ايمان چيست؟ فرمـود    ) ع(از امام صادق  «: مسلم گويد   بن محمد. 3
هـا    يقى كـه در دل    به يگانگى خدا و اقرار نمودن به آنچه از جانـب خـدا آمـده و تـصد                 

: چـرا، عـرض كـردم     :  عمل نيست؟ فرمود   مگر شهادت : عرض كردم . مستقر گشته است  
آرى، ايمان جز با عمل نباشـد و عمـل برخـى از ايمـان               : عمل جزء ايمان است؟ فرمود    

                                                                         
تى العبد كبيرة مـن  أفاذا ... ان هو الاقرار باللسان و عقد فى القلب و عمل بالاركان و الايمان بعضه من بعض        الايم... «. 1

اللّه عزّوجلّ عنها كان خارجاً من الايمـان سـاقطاً عنـه اسـم                من صغائر المعاصى الّتى نهى     ةكبائر المعاصى او صغير   
 .»...الايمان و ثابتاً عليه اسم الاسلام

ادة ان لا اله الا اللّه و انّ محمداً رسول االله و الاقرار بما جاء به من عنداللّه و صـلوة الخمـس و اداء الزكـاة و                       شه... «. 2
 .»صوم شهر رمضان و حج البيت و ولاية ولينا و عداوة عدونا و الدخول مع الصادقين
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 .)38: همان( 1» عمل پابرجا نشودةاست و ايمان جز به وسيل

فرماييـد كـه      به مـن نمـى    .. .كردمعرض  ) ع(به امام صادق  «: ابوعمرو زبيرى گويد  . 4
ايمـان تمـامش كـردار اسـت و         : ايمان گفتار و كردار است يا گفتار بدون كردار؟ فرمود         

 .)34: همان( 2» ...كردار است كه خدا واجب كردهآن گفتار هم برخى از 

 يزي اسـت كـه    چ ايمان هدايت است و آن    .. .:فرمود) ع(امام صادق «: سماعه گويد . 5
عمـل بـه آن هويـدا       آن چيـزي اسـت كـه از         شود و     ت اسلام پابرجا مى   از صف ها    در دل 

مـا ظهـر مـن      «عبارت  : گويد  علامه مجلسى ذيل اين حديث مى     . )25: همان( 3»...گردد  مى
 .)7/152 : 1412مجلسي، ( آيند شمار مى ايمان به اجزاىاز  كند بر اينكه اعمال دلالت مى »العمل

طاعت انجام  و  .. .چيزى است كه در دل مستقر شده      ايمان آن   «: فرمود) ع(امام باقر . 6
 شيخ يوسف بحرانى بـا اسـتناد بـه    4.»...الاهى و تسليم در برابر امر خدا بر آن گواه باشد      

 اشاره به دخول اعمال در ايمان دارد،        »صدقه العمل بالطاعة  «عبارت  : گويد  اين حديث مى  
د و ايمان بدون عمـل، ايمـان        كه عمل دليل و كاشف تصديق قلبى خواهد بو        اى    هبه گون 

با اين همه مـورد تأييـد   اين قول خلاف مشهور بين اصحاب ماست، . شود محسوب نمى 
 .)93 : 1419( روايات است و برخى از علماى ما نيز به آن عقيده دارند

: 1403مجلـسي،   ( 5»ايمان گفتار بدون عمل اسـت     : ملعون است كسى كه بگويد    ... «. 7
 .)66/19 و 76/355

ايمان معرفت قلبى، اقـرار زبـانى   « با اين مضمون وجود دارند كه   روايات متعددى   . 8
احاديث مشابه فراوانى در اين     . )227، كلمة قصار    نهج البلاغه : مانند( 6»و عمل جوارحى است   

 . كنيم زمينه وجود دارد كه به ذكر همين مقدار بسنده مى

                                                                         
نعم الايمان لا يكون الاّ بعمل و العمل منه و        : قالالعمل من الايمان؟ ف   : بلى، قلت : ؟ قال ليست عملاً أالشهادة  : قلت... «. 1

 .»لا يثبت الايمان الاّ بعمل

ذلـك   بعض القول و كلّه عمل الايمان فقال عمل؟ بلا قولٌ ام عمل و هو قولٌأ الايمان، عن تخبرنى الا قلت :قال ...« .2
 .»...العمل

 .»... و ما ظهر من العمل بهو الايمان الهدى و ما يثبت فى القلوب من صفة الاسلام... «. 3

 .»...و صدقه العمل بالطاعة الى اللّه و التسليم لامراللّه... ستقر فى القلب االايمان ما«. 4

 .»ملعون من قال الايمان قول بلا عمل... «. 5

 .»الايمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان... «. 6
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 كـه دالّ بـر جزئيـت عمـل          علامه مجلسى بر اين عقيده است كه در مـورد روايـاتى           
روايات حمل به ظاهر شود و گفته شود كه به نوعى           . 1: هستند چند احتمال وجود دارد    

اما مشروط   ؛ايمان عبارت از اصل اعتقادات است     . 2 .عمل در حقيقت ايمان داخل است     
اينكه به ازدياد ايمان و شدت و ضعف آن قائل باشيم و قلّت و كثرت               . 3 .عمل است به  

زيرا ترديدى وجود ندارد كـه شـدت   بدانيم؛ از مراتب ايمان  اى    هكاشف از مرتب  را   اعمال
 .)7/128  :1413مجلسي، ( يقين در كثرت اعمال صالح و ترك نواهى تأثير دارد

طـور   همـان . 1: كنيمبرداشت  به چند صورت     از روايات    يمتوان  مىكه  رسد    به نظر مى  
كه عمـل جزئـي از   به ظاهر روايات بگوييم اد علامه مجلسي اشاره كرده است با استن    كه  

روايات مواجه بوديم و آيـات و روايـات   از چه بسا اگر ما فقط با اين دسته    . ايمان است 
علـت آنكـه ايـن روايـات        . 2. كـرديم   معارضى وجود نداشت به همين شيوه عمـل مـى         

شـده  گويند تمام ايمان به عمل است، آن است كه خود ايمـان عملـي قلبـي دانـسته                     مي
عنوان نوعي عمل يـاد شـده اسـت؛ مثـل             كه در برخي روايات از ايمان به        همچنان. است

برترين اعمال نزد خدا ايمان راسخ و جنگ جوانمردانه و          «: فرمود) ص(اينكه پيامبر اكرم  
سـؤال شـد    ) ص(در روايت ديگري از پيـامبر اكـرم       . )99: 1403مفيد،  ( 1»حج مبرور است  

چـه؟   ايمان به خـدا و رسـول او، گفتـه شـد پـس از آن               : برترين عمل چيست؟ فرمود   «
در اين روايات ايمان در كنـار حـج و     .)1/25: 1407،  بخـاري ( 2»...جهاد در راه خدا   : فرمود

) ع(در روايتي كه از ابوعمرو زبيري از امام صادق     . جهاد، نوعي عمل به شمار آمده است      
با توجه بـه اينكـه آيـات و    . 3. استعنوان عمل قلب ياد شده       نقل كرديم نيز از ايمان به     
در پى وجه بايد د، نده د كه عمل را جزو ذات ايمان قرار نمى        نروايات ديگرى وجود دار   

 تأويـل ببـريم   بـه   روايـات را    بايد  در اين صورت    . جمع بين هر دو دسته روايات باشيم      
بـر جزئيـت   الزامـاً دلالـت   عمل بر  روايات    اين تأكيد و بگوييم    )166: 1362لاهيجي،  : رك(

 يـا  )همـان مجلسى، ( ايمان باشددر عمل دهندة جايگاه  نشان، بلكه ممكن است  نداردعمل  
: همـان ( وجود دارد اين دسته روايات را حمل بر ايمان كامل كنيمكه زيادى  بنا به شواهد    

تـوجهى بـه عمـل در جامعـه و       بىرسد خصوص كه به نظر مى      به .)594 : 1398 ؛ حلّى، 133
                                                                         

 .»ك فيه و غزو لاغلول فيه و حج مبرورافضل الاعمال عنداالله ايمان لاش«. 1

 .»...الجهاد في سبيل االله: ثم ماذا؟ قال: اي العمل افضل؟ فقال ايمان باالله و رسوله قيل«. 2
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 ـ اند كه     برخى نظريات مرجئه موجب شده     ةگرايان اباحهد  پياماحياناً   بـر عمـل   اى  هبـه گون
 .)96  :1380جعفريان، ( شود تأكيد شود كه از آن جزئيت عمل در ايمان فهميده 

ممكن است گفته شود كه تأويل خلاف اصل است و نيـاز بـه دليـل دارد؛ بنـابراين،                   
حـديث  . ورد نظر را بررسى كنيم    بهترين راه آن است كه صحت سند و دلالت روايات م          

اول اشكال سندى دارد، زيرا در سـند آن شخـصى بـه نـام عبـدالرحيم وجـود دارد كـه                 
 . )7/145  :1412 مجلسى،( مجهول است، علاوه بر اينكه حديث به صورت مكاتبه است

عنـوان    زيـرا آنچـه بـه   ؛حديث دوم سندش خوب است، اما دلالت آن صريح نيـست    
در اينجـا حـدود اعـم از        .  نيـست  حقيقت آن لزوماً بيانگر اجزاي    شده  حدود ايمان بيان    

بيـان  آن  خـط قرمـز     شـود، در واقـع        وقتى حدود چيزى بيـان مـى      . اجزا و شرايط است   
كـه  ما نيز عقيده داريـم      . انجامد  تجاوز از اين حدود، به خروج از ايمان مي        پس  شود؛    مي

مان خارج شده است، امـا چـه بـسا          اگر كسى اين حدود را از روى انكار ترك كند از اي           
 .)همان( اين موارد از شروط ايمان باشد نه حقيقت ايمان

 علاوه بر اينكـه شخـصى بـه نـام           .حديث سوم دلالتش خوب است، اما مرسل است       
ايـت بـا   ايـن رو همچنين . مشترك بين مقبول و مجهول استدر سند آن هست كه      علاء  

 .)همان(ست معارض است از آن اتر  روايتى كه از نظر دلالت متقن

 شـاهد آن اينكـه ايـن   . حديث چهارم نيز به سهولت قابل حمل بر ايمان كامل اسـت    
شمرده و معلوم اسـت كـه وظـايف تمـام     را روايت به تفصيل وظايف تمام اعضاى بدن    

: فرمايـد  خصوص در پايان همين روايت امام مـى    به.  ايمان داخل نيست   اعضا در حقيقتِ  
عزّوجلّ را ملاقات كند، در حالتى كه تمام اعضايش را حفظ كرده و             كسى كه خداى    ... «

آنچه را خداى عزّوجلّ بر هر يك از آنها واجب ساخته انجام دهد، با ايمان كامل خداى                 
و او اهل بهشت است و كـسى كـه نـسبت بـه برخـى از آنهـا                   كرده  عزّوجل را ملاقات    

ايد با ايمان ناقص خـداى عزّوجـلّ را   خيانت روا دارد يا از امر خداى عزّوجلّ تجاوز نم  
بريم، زيرا   پس لازم نيست بگوييم حديث را تأويل مى      .)2/37: 1401كليني،  ( 1»ملاقات كند 

                                                                         
 من جوارحه ما فرض االله عزّوجلّ عليها لقى اللـّه عزّوجـلّ     ةفمن لقى اللّه عزّوجلّ حافظاً لجوارحه موفّياً كل جارح        «. 1

 و من خان فى شىء منها او تعدى ما امر اللّه عزّوجلّ فيهـا لقـى اللـّه عزّوجـلّ       ة هو من اهل الجنّ    مستكملا لايمانه و  
 .»ناقص الايمان
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است تعبير ناقص الايمان را به كار برده        براي كسي بعضي از وظايفش را ترك كرده         امام  
ن ايمـان كامـل     گونـه روايـات درصـدد بيـا        خوبى روشن است كه ايـن      به. ايمان را   بى نه

 . نه حقيقت ايمان تا جزئيت عمل از آن فهميده شوداند، هبود

آيـد،   گويد كه جزئيت عمل از آن برمـى         حديث پنجم ابتدا مى   ذيل  علامه مجلسى در    
طـور كـه آخـر        توان آن را حمل بر اظهار شهادتين كرد، همـان           گويد مى   ولى در ادامه مى   

 .)7/152: 1412مجلسي، (روايت به آن اشاره دارد 

، علامه مجلـسى    ه است حديث ششم كه بحرانى آن را دالّ بر جزئيت عمل دانست          در  
كند كه اين عبارت مـشعر بـه     اين احتمال را مطرح مى  »صدقه العمل « استناد به عبارت     اب

در . شـود  براى آن محسوب مىاى  هآن است كه عمل خارج از ايمان است و دليل و نشان     
احاديث هفـتم و هـشتم   در .  و عمل شاهد خارجى آن است   واقع ايمان امرى قلبى است    

، نه اينكه جزء حقيقـت ايمـان   هستند شاهد و علامت ايمان     ،اقرار و عمل  نيز  و مانند آن    
 منافقان اين علامت يك     باشند، گرچه ممكن است در موارد خاصى همانند اقرار و عملِ          

عمل باشد، ايمان نيز وجـود  پس مراد اين نيست كه هر جا اقرار و . علامت واقعى نباشد  
 اقـرار و     هر جا ايمـان وجـود دارد معمـولاً         ، بلكه مراد اين است كه در مقام اثبات        ؛دارد

  .عمل نيز وجود دارد
 

   : رواياتجمع بندى
كنند زياد است، اما صـرف   واقعيت اين است كه تعداد رواياتى كه بر مقام عمل تأكيد مى       

كـه بايـد بـه آن توجـه     اى    هنكتترين    دى دارند، مهم  نظر از اينكه برخى از آنها اشكال سن       
نقش آن در نجات و     ،  به عبارت ديگر، تأكيد بر اهميت عمل      . شود بحث دلالت آنهاست   

رستگارى و تأثير متقابل ايمان و عمل قابل انكار نيست، منتهى بحث اين است كه بايـد                 
تصويرى از ايمان كامل    ط  فقذاتى ايمان هستند يا     ماهيت  روايات درصدد بيان       ببينيم اين 
 . كنند ارائه مى

چـه بـسا   نخـست اينكـه    : رسـاند   توجه به دو نكته ما را در فهم بهتر مسئله يارى مى           
تـوجهى مرجئـه     توجهى يا كم    بى  اطهار به  ةائمبر عملْ واكنش    تأكيد زياد برخى روايات     

مجلـسي،  ( ستند هرواياتى كه در لعن مرجئه وارد شده شاهد اين مدعا     .  باشد به مقام عمل  
كه پذيرش جزئيت عمل بـه ديـدگاه افراطـى     است  تر اين   دوم و مهم   ةنكت. )66/19: 1403
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 از  .شود كه با سياق بسيارى از آيات قرآن و روايـات سـازگارى نـدارد                خوارج منجر مى  
اهـل  . داننـد  اكثريت قريب به اتفاق علماى شيعه عمل را جـزو ذات ايمـان نمـى          اين رو 

 اقرار زبانى و عمـل بـه اركـان    ، اعتقاد قلبىةگان ن را مركب از اركان سه     سنّت نيز كه ايما   
و ه   به نوعى دچار تناقض شـد      ، آن، كه ديدگاه خوارج است     ةبراى فرار از لازم   اند    هدانست

 اسـت   زيرا در قـرآن آمـده  ،باشد مرتكب كبيره كافر نيست و مخلد در آتش نمى    اند    هگفت
در نهايـت بـراى توجيـه       . » يغفر ما دون ذلك لمن يشاء      يشرك به و   ان اللّه لايغفر ان   « كه

 .)239: 1421منده،  ابن(اند   تقسيم كردهبه اصل و فرعرا  اركان ثلاثه ،مسئله

مذهب اماميه مذهب اعتدال اسـت و روايـات مختلفـى كـه از ائمـه اطهـار             ،  در واقع 
 ـ    ،بنابراين. هستندرسيده هر يك ناظر به ابعاد خاصى         ن اسـت كـه      وجه جمع روايات اي

از نظـر   . 1:  مـورد توجـه قـرار دهـيم        از سه زاويـه   توانيم    ميجايگاه عمل در روايات را      
فهـم  بـه   بنـا   آيات و روايات متعددى كه در اين زمينه وجود دارد و            گواهي   به   ؛مفهومى

از نظر تلازم و تأثير و تأثرى كه ايمـان          . 2. گيرد   عمل جزو ايمان قرار نمى     ،علماى شيعه 
و بزرگان شـيعه  كنند  اشاره مياى    هوجود چنين رابط  به   روايات   ،ديگر دارند و عمل با يك   

ايمان و عمل ترديدى وجـود       ةپس در اهميت و ملازم    . دنكن  را تأييد مى  اين برداشت   نيز  
آيـات و روايـات   اين تأثير عمل كه   ؛نقش عمل در ايمان كامل و نجات      از نظر   . 3 .ندارد

در واقع، تأكيد برخـى روايـات        و   استانكارناپذير  قتى  حقينيز بر آن تأكيد دارند      زيادى  
آيـد، نـاظر بـه       كه گاهى جزئيت عمل در ايمـان از آنهـا برمـى           اى    هبر مقام عمل، به گون    

 به اين ترتيب اگـر مباحـث        .تأثيرگذارى عمل در سعادت دنيوى و اخروى مؤمنان است        
د، از يـك سـو،   در جاى خـود مـورد توجـه قـرار بگيـر       هر كدام   از هم تفكيك شوند و      

 از سـوى   ومانـد  محفوظ مى است  مورد نظر آيات و روايات      كه  اهميت و تأكيد بر عمل      
شود و تعارضى هم با آيات و روايات دال بـر رحمـت           نمىتنگ   اهل ايمان    ةديگر، حوز 

 .آيد  الاهى پيش نمىةواسع

 

 ايمان و عملعيني  ةرابط. 2

ظر مفهومى عمل جـزو ذات ايمـان        سخن بر سر اين است كه گرچه از ن        قسمت،  در اين   
، اما اين امر باعـث   گردد  نمي عمل اصل ايمان منتفى      و در واقع با نبودنِ    آيد    نميبه شمار   

ايـن رابطـه ممكـن    .  ناديده گرفتـه شـود   ايمان و عملة دوسويةاهميت رابطتا شود    نمى
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 نـوع رابطـه     رساترين تعبير براى بيان اين    . است از نوع اشتراط يا كاشفيت يا تلازم باشد        
بالايمـان يـستدل علـى      «: فرمايـد   نقل شده است كـه مـى      ) ع(در روايتى از حضرت على    

 ايمان را بر اعمال صالح دليل توان ساخت         ؛الصالحات و بالصالحات يستدلّ على الايمان     
 .)156نهج البلاغه، خطبة ( »و از اعمال صالح ايمان را توان شناخت

ايمان انـسان را بـه سـوى اعمـال صـالح            . 1: محتمل است ايت چند معنى    اين رو در  
انسان بـه   تا  شود     زيرا تصديق خدا و رسول و ائمه باعث مى         ؛كند  راهنمايى و هدايت مى   

دهـد   علامه مجلـسى ايـن قـول را تـرجيح مـى     . اعمال صالح و كيفيت آنها علم پيدا كند   
 ي راناســب مةاســلام اســت و ايــن راه زاد و توشــآيــين ايمــان راه و . 2 .)68/263: 1403(

كننده و راهنماى بر      ايمان دلالت  . راه اسلام، اخلاق و اعمال صالح است       ةطلبد و توش    مى
براى صحت و قبولى اعمال به ايمـان اسـتناد   . 3 .مسبببر آنهاست، همانند دلالت سبب   

گونـه كـه     همـان . 4 .)همـان ( شـود   شود و به اين ترتيب اعمال غيرمؤمن پذيرفته نمـى           مى
نيـز  بـرد، از اعمـال صـالح         ود ايمان به اعمال صالح شـخص مـؤمن پـى          توان از وج    مى
اسـتلزامى اسـت كـه ايمـان و اعمـال      كشف اين همان   . برد توان به ايمان شخص پى      مى

 كـشف معلـول از علّـت و كـشف        كشف اعمال صالح از ايمـانْ       با يكديگر دارند؛   صالح
   ين هـر دو كـشف بـر        بنـابرا .  كشف علّت از معلول خويش اسـت       ايمان از اعمال صالح

اگر ايمان وجود نداشته باشد، اعمال صالح قابـل     . باشد  مىمناسبات علت و معلول     مبناى  
نداشته باشد،  لازم را    اگر اعمال كسى شايستگى و صلاحيت         و اسناد به خدا نخواهد بود    

 .)26/14: 1379جعفري، : رك(كه شخص ايمان ندارد كند  كشف از آن مي

مـراد از ايمـان در ابتـداى جملـه     : گويـد    مى  علوي  اين سخن  الحديد در شرح   ابى ابن
ايمان در لغـت بـه معنـاى    . معناى لغوى آن است نه اصطلاح شرعى ..) .بالايمان يستدل (

اين است كه كسى كـه وحـدانيت خـدا و رسـالت      ؛ بنابراين معناي عبارت     تصديق است 
 واجـب و  ال صـالحِ بـر اعم ـ وي دليلي خواهـد بـود   پيامبر را تصديق كند، اين شهادتين  

 .معناى شرعى اسـت نـه لغـوى       ) يستدل على الايمان  (...  مراد از ايمان دوم      اما. مستحب
 ، در ايـن صـورت     ؛پيمان قلبى، اقرار زبانى و عمل جـوارحى اسـت         ايمان  معناى شرعى   

 افعال قبيح اجتناب نكند، مـؤمن       ة واجبات عمل نكند و از هم      ةمؤمن تا زمانى كه به هم     
را ترديد هرگاه علم يا ظنّ پيدا كنيم كه شخص مكلّف اعمال صالح              بي. دشو  شمرده نمى 

 .)9/201: 1387( بناميم او را مؤمن يمتوان كند، مى دهد و از افعال قبيح اجتناب مى انجام مى
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.  تلازمـى امـرى مـسلّم اسـت        ةباشد، اصل وجود رابط ـ   كه  روايت به هر معنايى     اين  
وجـودِ   يعنـى    ؛ مستلزم انجام عمل صالح اسـت      حاصل روايت اين است كه ادعاى ايمان      

و در واقع از انسان مـؤمن اعمـال صـالح مطالبـه             است  وجود اعمال صالح    گوياي  ايمان  
در واقع، ايمـان     و    وجود ايمان است   ةشود و از سوى ديگر اعمال صالح دليل و نشان           مى

الـذين امنـوا   «ت روست كه عبار      از اين  .كند   تبلور پيدا مى   فرددر اعمال و رفتار خارجى      
.  بيش از هر عبارت ديگرى به طور مكرر در قرآن به كار رفته است              »و عملوا الصالحات  

در عمل اش  آيد، مگر آنكه ايمان درونى   كند مؤمن به شمار نمى      كسى كه ادعاى ايمان مى    
 .گر شود صالح جلوه

) ع(دقامـام صـا  . شـود  بودن عمل بر ايمان از روايات ديگرى نيـز اسـتفاده مـى          نشانه
 ـ     ايمان ادعايى است كه جز با بينـه ثابـت نمـى           «: فرمايد  مى  ايمـان عمـلِ آن      ةشـود و بين

درسـتى كـه يقـين       به«: فرمايد  مى) ع(همچنين، اميرالمؤمنين . )2/40: 1401كليني،  ( 1»...است
ذيـل  در  علامـه مجلـسى     . )68/311: 1403مجلسي،  ( 2»...شود  مؤمن در عمل او مشاهده مى     

شود و اقرار جز بـه عمـل جـوارح            تصديق جز به اقرار ظاهر نمى     «: گويد  ايت مى اين رو 
 در واقع، انجام عمـل  .)7/282:  العقـول مرآة( »اند ايمانگواهان  همانا اعمال   . گردد  كامل نمى 

دانـد اگـر سـم        كسى كـه مـى    .  فرد مؤمن است   اعتقاد راسخ و معرفت   دهندة    نشانصالح  
داند و باور دارد كه تـرك   طور كسى كه مى  همين؛دخور  گاه سم نمى   ميرد، هيچ   بخورد مى 

 پس اگـر كـسى      ؛، واجبات را ترك نخواهد كرد     دهد  سوق مي به جهنّم   را  واجبات انسان   
خـصوص اگـر      به ،اعتقادى او به واجبات است      بى ة نشان ،آنها را ناديده بگيرد و ترك كند      

محـسوب شـود،   خوار شمردن خدا عملش از روى شهوت مجبور به ترك نشده باشد و   
بـين گنـاهى كـه    فرق است به عبارت ديگر، . )4/104: 12406فيض كاشاني، (مثل ترك نماز    

مبـالاتى    بـى شود و گناهى كه از روى انسان ناخواسته و از روى ضعف نفس مرتكب مى    
چـرا زنـا كـردن را    « :شـود    در روايتى از امام سـؤال مـى        ؛شود  انگارى مرتكب مى   و سهل 

زيـرا  «: فرمايـد   امام مـى »؟دانيد ايمانى مى  بىة، اما ترك نماز را نشان   دانيد  علامت كفر نمى  

                                                                         
 .»...الايمان دعوى لا تجوز الاّ ببينة و بينته عمله«. 1

 .»...انّ المؤمن يرى يقينه فى عمله«. 2
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 »در زنا ممكن است شهوت بر انسان غلبه كند، اما منشأ ترك نماز خوار داشتن خداست               
 .)66/67: 1403مجلسي، (

، ايـن   بـود  كاشفيت بين ايمان و عمل       ةعلاوه بر آنچه بيان شد كه بيشتر ناظر به رابط         
 مثل اينكه ايمان و عمل مكمل يكـديگر  ؛به خود بگيردنيز شكال ديگرى اَ تواند  ميتلازم  

 شرط پذيرش هـر يـك از آنهـا منـوط بـه          باشد؛ يعني   آنها از نوع اشتراط    ةباشند و رابط  
ايمان و عمل مثل دو برادر و دو شـريك          «كه    است در روايت آمده  .  باشد وجود ديگرى 

  ايمـانِ  :كنـد   ا را بدون ديگـرى قبـول نمـى        در كنار يكديگر هستند و خدا هر يك از آنه         
 )27: 1412طه، ( 1»...كند  انسان را بدون ايمان قبول نمىانسان را بدون عمل و عملِ

 از يك سو ايمـان منـشأ و        : دو سويه وجود دارد    اي  بنابراين، ميان ايمان و عمل رابطه     
آن هـاى    ميـوه ، ايمان به درخت و عمل صالح بـه اين رو از  .ساز اعمال صالح است    زمينه

انجام وقتى روح ايمان در دل انسان جا پيدا كند، اعمال نيز متناسب با آن               . شود  تشبيه مى 
، گاهى اين رو از  . شود  از سوى ديگر عمل موجب تثبيت و تقويت ايمان مى         . دشخواهد  

طـور كـه نـور چـراغ بـه        همان:شود ايمان به نور چراغ و عمل به روغن چراغ تشبيه مى   
شـود و   شود نور ايمان نيز به مدد روغن عمل روشن مـى       ور مى  راغ شعله كمك روغن چ  

در واقع، عمـل    . )285: 1376عزالدين كاشاني،   (گردد    با استمرار عمل، قلب انسان نورانى مى      
 امـا اگـر   ؛كند تا انسان به صفاى باطن و قلب پاك دست پيـدا كنـد   سازى مى صالح زمينه 

شـود كـه    مـانع از آن مـى     اين ظلمت،   شود و      مى ظلمانىقلبش  انسان مرتكب گناه شود،     
 .ايمان به حال او نفعى داشته باشد

يـا  ) ع(بصير از امام باقرو اب،)158: انعام( »او كسبت فى ايمانها خيراً« شريفه ةذيل آيدر  
 گناهكـار بـين    مؤمنِبودن حسناتِ  زيادبودن گناهان و كم   «كند كه     نقل مى ) ع(امام صادق 

 .)4/79: 1419بحرانـي،  ( »برد نمياز ايمانش هيچ نفعى     او  كند و     يجاد مى او و ايمانش مانع ا    
 ،)10: فاطر( »اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه       « ةعلامه طباطبايى در تفسير آي    

است كه انـسان بـا پـذيرش آنهـا و التـزام      اى  همراد از كلم طيب اعتقادات حق     «: گويد  مى
سد و صعود كلم الطيب به معناى تقرب جستن به خداونـد  ر عملى به آنها به سعادت مى     

                                                                         
ما الاّ بصاحبه و لايقبل ايمـان انـسان بلاعمـل و لا عمـل        خوان شريكان فى قرن لايقبل االله احده      أالايمان و العمل    «. 1

 .»...انسان بلا ايمان
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 ـ  . اند برخى نيز آن را به قبول از طرف خداوند تفسير كرده          . متعال است   ةعمل صالح زمين
تـر   كند و هرچه عمل صالح بيشتر شود اعتقاد انسان راسـخ   صعود كلم طيب را فراهم مى     

شـده    انجـام  ،بـل خداونـد   پس عمل صالح كه در مقام بندگى و اخلاص در مقا          . گردد  مى
بـه  . )1/303 و   17/23: 1393( » حق انسان به قرب الاهـى برسـد        اتاعتقادتا  شود    باعث مى 

طـور    در تثبيت ايمان دارد، همان    اى    هكنند عمل نقش تعيين  كه  شود    اين ترتيب، معلوم مى   
اسـت  اى  يايمان و اعتقاد قلبى كمال عقلى و صـورت بـاطن       «: گويد  كه صدرالمتالهين مى  

. )1/259: 1366( »شـود  اعمال شرعى و افعال دينى و عبـادات حاصـل نمـى    در پي   ه جز   ك
 »و لو انهّم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهـم و اشـد تثبيتـاً           « ة شريف ةرشيد رضا ذيل آي   

كند و هرچـه انـسان    شرعى ايمان را تثبيت و تقويت مى  انجامِ اعمال   : گويد   مى )66: نساء(
رشيدرضـا،  (يعت عمل كند باب معرفت بر او گـشوده خواهـد شـد          به طور صحيح به شر    

1393 :5/242(. 

عـاملى  تـرين   مهم. كه عمل صالح بايد استمرار داشته باشد       است    قابل توجه اين   ةنكت
مبنـاي   عمل صالح و خـالص بـر         مشود، تداو   كه سبب استقرار ايمان و مانع زوال آن مى        

كنـد و از خطـر زوال         ه شدن را فراهم مـى      ملك ة زيرا تداوم عملى زمين    ؛علم صائب است  
 .)7/169: 1384جوادي آملي، (د زاس مصون مى

بسا اگر ايمان تقويـت نـشود، دچـار           ايمان است و چه    ةدر واقع، عمل صالح پشتوان    
 ؛ به وديعه تعبير شده اسـت      ها  ايمانبرخي   كه در برخى روايات از       طور  همان ؛زوال شود 
است، بـه طـوري   ن را بر ايمان آفريده     امؤمن.. .ه خداوند درستى ك  به«: فرمود) ع(امام رضا 

ايمانـشان   داده، پس اگر بخواهـد       يو مردمى را ايمان عاريت    كه همواره اهل ايمان هستند      
 ـ.. .و اگر بخواهد از ايشان باز گيـرد       را تا پايان نگاه دارد        ايمـانش عـاريتى بـود و        يفلان

 امـام  .)2/418: 1401كلينـي،  ( 1»و گرفته شداز اامانتي همين كه بر ما دروغ بست، آن ايمان    
 در  ، در حالى كه مؤمن است و شام كنـد          صبح كند،  همانا بنده «: اند  هنيز فرمود ) ع(صادق

 مردمى هستند كـه ايمانـشان       ؛صبح كند كافر و شام كند مؤمن      گاه  حالى كه كافر است و      

                                                                         
انّ فلاناً كان مستودعاً ايمانـه فلمـا كـذب علينـا            ... عار قوماً ايماناً فان شاء تممه لهم و ان شاء سلبهم اياه           أ... ان االله «. 1

 .»سلب ايمانه
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 .)همان( 1»... است و سپس از آنها گرفته شوديعاريت

شود و از سوى ديگـر اعمـال صـالح      اعمال صالح مىأيك سو ايمان منش بنابراين، از   
در مقام شـمارش    لهين  أصدرالمت. دنشو  موجب تقويت ايمان و رسيدن به قرب الاهى مى        

 ايمان كه انسان مـؤمن از روى اعتقـاد قلبـى ايمـان               دومِ ةمرتبدر   :گويد  مىمراتب ايمان   
 بعد موجب اصـلاح     ةدر مرحل و  حسنات  منشأ اعمال صالح و مبدأ خير و        ايمانش  دارد،  

شود تا براى دريافت معرفت كامل و رسيدن بـه ايمـان حقيقـى آمـاده                  و تصفيه قلب مى   
انـد   ايمان و عمل هر يك مترتب بر ديگـرى       . غايت است هم  مبدأ و   هم  پس ايمان   . شود

به اين ترتيب، ايمان و عمـل بـه نحـو           . شود  و هر عمل صالحى به نوعى ايمان منجر مى        
 آخر الاواخـر  ، اول الاوائل و در بقاء،البته ايمان در حدوث. مترتب بر يكديگرندعقولي  م

 .)1/256: 1366(است 

 ــ ـاسـت   كه ملاصدرا ميان معرفت و عمل قائـل         اى    هدر واقع، بر اساس همان ملازم     
 ة و افزايش عمـل موجـب تـصفي        شود افزايش معرفت موجب عمل بيشتر مى     يعني اينكه   

تـوان گفـت در      مـى  ــ ـ )2/203: 1391: رك(د  وش ـ   نتيجه معرفت بيشتر مى    بيشتر قلب و در   
با توجـه بـه آنچـه       .  دو طرفه وجود دارد    ةمورد ايمان و عمل نيز اين تأثير و تأثر و رابط          

عمـل داراى اهميـت خاصـى اسـت كـه      عينـي،   ةدر رابط ـكـه  شـود   گفته شد معلوم مى  
 ايمان و عمـل دو سـويه        ة كه گرچه رابط   البته ناگفته نماند  . توان آن را ناديده گرفت      نمى

 جسم كه هر جـا  ة مثل ساي؛است، اما ايمان در حكم ركن اصلى و عمل فرع بر آن است       
پس هر جا ايمان وجود دارد، عمل صالح نيز .  آن هم وجود دارد   ةجسم وجود دارد، ساي   

  2.وجود دارد

                                                                         
 و قوم يعارون الايمـان ثـم يـسلبونه و يـسمون      و يمسى مؤمناً كافراًد يصبح مؤمناً و يمسى كافراً و يصبح   بان الع ... «. 1

 .»العارين

توان از نقش ايمان و عمل در نجات نيز سخن به ميان آورد، اما از                كه در اين بحث مي     لازم است يادآوري شود   . 2
ايـم،    سـخن گفتـه   در ايـن بـاره      ) 1386مفتـاح،   (» نقش ولايت و عمل در نجات از نظر شيعه        «آنجا كه در مقاله     

  .دهيم خوانندگان محترم را به همان مقاله ارجاع مي
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